
روایت شهرآرا از فعالیت یک تشکل مردمی  که اعضایش مادران ۳ فرزند یا بیشتر هستند 

مادری های مادرانِ «مادرانه»
مهدوی یلدا

حمیده حسینا متولد مهرماه ۶۷ است. او کارشناس ارشد الهیات گرایش ادیان و عرفان است 

و سه فرزند دارد. حسینا مدیر تشکل مادرانه مشهد است. او در کنار فعالیت های اجتماعی در 

گروه مادرانه نیز برای احیای هویت مادران تلاش می کند و در کنارش برای کودکان نیز چیزهایی 

می نویسد. بیشتر اعضای تشکل مادرانه، مادرانی همچون خودش هستند؛ یعنی ۳ فرزند یا 

بیشتر دارند. آن ها دور هم جمع شده اند تا به زنان و مادران بگویند:«مادر چند فرزند بودن» به 

معنی دوری از جامعه و محدودیت نیست.

برای رسیدن به الگوی زن مسلمان

امـــا شـــکل گیری تشـــکل کشـــوری مادرانـــه بـــه 

ـــردد. او  ـــل برمی گ ـــال قب ـــه ۱۰ س ـــینا ب ـــه حس گفت

می گوید: هســـته اولیه تشـــکل مادرانه خانم هایی 

بودنـــد کـــه در دوران دانشـــجویی جـــزو فعـــالان 

تشـــکل های دانشـــگاه بودنـــد و پـــس از ورود 

بـــه زندگـــی و بچـــه دار شـــدن بـــه خلأیـــی پـــی 

ـــماع  ـــادران در اجت ـــور م ـــوزه حض ـــه در ح ـــد ک بردن

احســـاس می شـــد. ایـــن خانم هـــا بـــا توجـــه بـــه 

ـــودی زن و  ـــاحت های وج ـــه س ـــد هم ـــت رش اهمی

رســـیدن بـــه الگـــوی زن مســـلمان بـــر آن شـــدند تـــا 

گروهـــی ایجـــاد کننـــد و به ترویـــج و گفتمان ســـازی 

مباحـــث مربـــوط بـــه مـــادری تـــوأم بـــا رشـــد فـــردی 

ـــد. ـــی زن بپردازن ـــی و خانوادگ و اجتماع

ــه  ــدی ب ــا چندفرزن ــی اجتــماع م ــط کنون در شرای

اعتقــاد افــکار عمومــی اگــر محال نباشــد، بســیار 

سخت اســت. حســینا می گوید: در تشکل مادرانه 

واحــد مشــهد، به جــز اعضایی که چنــد فرزند دارند 

و فعــال هســتند، مــادران جوان تــری هــم هســتند 

کــه یک یــا دو فرزنــد دارنــد و باور 

نداشته اند که می توانند در کنار 

تربیت فرزندان بیشــتر و مادری 

کــردن یــک شــخصیت فعــال 

اجتماعــی نیــز داشــته باشــند.

تأکیــد تشــکل مردمــی مادرانــه 

مشــهد بــر این اســت که مــادری 

ــی  ــد، مانع ــد فرزن ــتن چن و داش

بــرای دوری بانــوان از اجتــماع و 

کنشــگری آن ها نیســت.

 ۲هــزار مــادر ایرانــی در

نــه ا ر د ما

مدیـــر تشـــکل مادرانـــه واحـــد 

ــئله  ــد: در مسـ ــهد می گویـ مشـ

ـــع از  ـــن جم ـــکل گیری ای ـــدآوری ش ـــت فرزن جمعی

ـــر رفـــت و بعـــدی  ـــه شـــخصی کمـــی فرات ـــک علاق ی

تکلیفـــی بـــه خـــود گرفـــت و همیـــن باعـــث شـــد 

ــد  ــهرها گســـترش یابـ ــر شـ ــم کار در دیگـ ــه هـ کـ

ــوند. ــروه شـ ــذب گـ ــادی جـ ــادران زیـ ــم مـ و هـ

ــزار  ــه ۲ هـ خوشـــبختانه اکنـــون تشـــکل مادرانـ

ــور دارد. ــو در کشـ عضـ

حســـینا در توضیـــح و تشریـــح برنامه هـــا و کار گـــروه 

مادرانـــه ادامـــه می دهـــد: تـــلاش مادرانـــه تحقـــق 

آرمان هـــای انقـــلاب اســـت. یعنـــی مـــادران در 

ــری  ــزرگ دیگـ ــای کوچـــک و بـ ــار فعالیت هـ کنـ

کـــه بـــرای خـــود تعریـــف کرده انـــد رســـالت بـــزرگ 

ـــئولیت های  ـــد و مس ـــر دوش دارن ـــم ب ـــادری را ه م

ـــتغال  ـــل، اش ـــم از تحصی ـــش را اع ـــی خوی اجتماع

ـــوی  ـــه نح ـــر، ب ـــی دیگ ـــور اجتماع ـــوع حض ـــر ن و ه

ســـامان بدهنـــد کـــه مـــادری در اولویـــت قـــرار گیرد.

امـــا شـــکل گیری تشـــکل مادرانـــه در مشـــهد را 

حســـینا بـــه دوران دانشـــجویی و حضـــورش در 

ـــد: در دوران  ـــد و می گوی ـــاط می ده ـــران ارتب ته

دانشـــجویی مـــن و همـــسرم ســـاکن تهـــران 

ـــکل  ـــا تش ـــتانم ب ـــق دوس ـــن از طری ـــه م ـــم ک بودی

ـــا  ـــد اولم دنی ـــان فرزن ـــدم. آن زم ـــنا ش ـــه آش مادران

ـــودن  ـــجو ب ـــواده، دانش ـــود. دوری از خان ـــده ب آم

ــا از  ــد تـ ــببی شـ ــدن سـ ــادر شـ ــار آن مـ و در کنـ

فرصـــت آشـــنایی بـــا اعضـــای تشـــکل مادرانـــه 

به خوبـــی بهـــره بـــبرم. ســـال ۹۵ و پـــس از آنکـــه 

ــتان  ــی از دوسـ ــا جمعـ ــتم، بـ ــهد برگشـ ــه مشـ بـ

ـــه  ـــکل مادران ـــه تش ـــته اولی ـــم هس ـــم گرفتی تصمی

در مشـــهد را ایجـــاد کنیـــم.

او می گویـــد: هـــدف اولیه تشـــکیل ایـــن گروه تلاش 

بـــرای متوقـــف نشـــدن تأثیرگـــذاری اجتماعـــی 

توأمـــان بـــا مـــادری و متوقـــف نشـــدن رشـــد فـــردی 

ـــرای  ـــی ب ـــا فرصت ـــت. اینج ـــادران اس ـــوی م و معن

ـــادران  ـــی م ـــری و هم افزای ـــودن و هم فک ـــم ب ـــا ه ب

حزب اللهـــی اســـت تـــا از فضـــای دغدغه هـــای 

اجتماعـــی جـــدا نشـــوند و بـــرای رشـــد همه جانبـــه 

خـــود و تربیـــت هرچـــه بهـــتر کـــودکان خـــود 

ـــد. ـــلاش کنن ت

حضور ۲۰۰ مادر مشهدی در جمع های مادر کودکی

ادامـه روایـت خانـم حسـینا بـه حضـور مـادران در 

تشـکل می پـردازد و اینکـه «برنامه هـای تشـکل 

به نحـوی اسـت کـه مـادران بتواننـد بـا فرزنـدان 

خـود در فعالیت هـای اجتماعـی شرکـت کننـد. با 

ایـن شرایـط هم مـادران بـا خیـال آسـوده کارهای 

اجتماعـی خود را انجـام می دهند و هـم بچه ها در 

کنار مادر خود از همان کودکی کار جمعی را تجربه 

می کنند.»برگزاری جلسـات مستمر یکی از نکاتی 

اسـت که حسـینا به آن اشـاره دارد. او می گوید: این 

جلسـات هـر دوهفته یک بـار و در یکـی از مسـاجد 

محلات مشـهد با همراهـی مادران و کودکانشـان 

برگـزار می شـود. ایـن جلسـات اهـداف متعـددی 

دارند؛ مثل ایجاد شـبکه مادران انقلابی، تسـهیل 

امـر مـادری و ترویج سـبک زندگـی انقلابی، تلاش 

برای رشـد و اعتلای فرهنـگ مادری.آن طـور که او 

می گویـد «مادرانـه توانسـته اسـت در بیـن مادران 

محـلات مختلـف مشـهد جـای خـود را باز کنـد.» او 

می گویـد:۲۰۰ مـادر مشـهدی از محـلات مختلف 

عضو مادرانـه هسـتند. مادران 

محـلات مختلفـی از احمدآبـاد 

و پیـروزی گرفتـه تـا طبرسـی و 

قرنی در این گروه فعالیت دارند.

 تشــویق مادران برای فرزند

دوم

او بـه تجربـه خانم هـا از حضـور 

در ایـن تشـکل اشـاره می کنم و 

می گوید: برای خیلی از خانم ها 

کـه وارد ایـن گـروه می شـوند،

چند فرزنـدی سـخت و دشـوار 

اسـت. برخـی واهمـه دارنـد از 

اینکـه چگونـه از پـس تربیـت 

فرزنـدان بیشـتر برآینـد امـا بـا 

دیدن خانم هـای فعال گروه که چنـد فرزند دارند،

ایـن تـرس و گارد ذهنی شـان از بیـن مـی رود. مـا 

الان در گـروه خانمی داریم که جـدا از تربیت چهار 

فرزنـد، مسـئولیت برنامه هـای تشـکل بـرای یکی 

از محـلات را هـم بـر عهـده دارد.او تأکیـد می کند:

حضور خانم ها و اشتراک گذاری تجربه های آنان از 

چند فرزندی سـبب شده است خیلی از مادرهایی 

که تـازه بـه گـروه می پیوندند بـرای فرزندار شـدن 

دوبـاره اقـدام کنند.

مادری برای همه بچه های سرزمین

حسـینا یافـتن دوسـتان همفکـر، تبییـن مسـائل 

مختلـف در بحث هـای گروهـی و یافـتن نگاهـی نو 

بـه مـادری را از بـرکات عضویـت در تشـکل مادرانه 

بـرای مـادران مشـهدی برمی شـمارد و می گویـد:

مادری کردن برای کـودکان سرزمین و حضور فعال 

مـادران از تأکیـدات گـروه ماسـت؛ بـرای همیـن 

تاکنـون پویش هـای متعـددی را برگـزار کرده ایم تا 

زمینه چین حضور اجتماعی بیشتر مادران باشیم.

او بـا تأکیـد بر اینکـه مؤسسـه مادرانـه مجموعه ای 

خودبنیاد اسـت و مبتنی بـر توانمندی های نظری 

و عملـی افـراد اداره می شـود می گویـد: همکاری و 

همراهـی تک تک اعضـا در پیش برد مسـئولیت ها 

و رسـالت های مجموعـه و حفـظ روح کلـی اهمیت 

زیـادی دارد؛ ازایـن رو افـراد هـر یـک از شـعبات و 

زیرمجموعه های مادرانه ضمن شرکت در کلاس ها 

و جمع های آموزشـی، سـفیر مجموعه نیز هستند.

مدیـر تشـکل مادرانـه واحـد مشـهد در پایـان 

ضمـن دعـوت از مـادران مشـهدی خواسـته ای 

هـم از مسـئولان دارد:«بـه دلیـل نداشـتن مکانی 

مشـخص و ثابـت بیشـتر جلسـات ما در مسـاجد یا 

منازل مادران برگزار می شـود. در این جلسات هر 

مـادر بـا چنـد فرزند خـود شرکـت می کنـد. همین 

موضوع ما را برای برگزاری جلسـه با چالش روبه رو 

کرده اسـت؛ چـون باید فضـا به اندازه ای باشـد که 

فرزنـدان و اعضـا به راحتـی بتوانند حضور داشـته 

باشند. از مسئولان می خواهیم که در فراهم کردن 

مـکان ثابتـی بـا تشـکل مادرانـه همراهـی لازم را 

داشـته باشند.»

گزارش

۰۴

 روایت شهرآرا از مادرهایی که  در کنار چند فرزند خشنودی بیشتری را تجربه می کنند

مادری  به توان خوشبختی
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الهام مهدیزاده

بـــه جمـــع دســـت های مـــا، دو دســـت 

وز
ش ر

زار
ـــت گ ـــت؛ دو دس ـــده اس ـــه ش ـــر اضاف دیگ

کوچـــک بـــا انگشـــتانی نحیـــف و ظریف.

ــد از  ــن فرزنـ ــد اولیـ ــا تولـ ــد بـ می گوینـ

، یـــک  نـــه زن مـــت و وجـــود زنا قا

فرشته ســـاخته می شـــود که هم وغمش 

شـــادی و ناراحتی فرزنـــدش اســـت. بدیهـــی اســـت وقتـــی ایـــن 

تجربـــه چندبـــار تکـــرار شـــود، مـــادری هـــم معنـــا و طعـــم متفاوتـــی 

پیـــدا می کنـــد. بـــه دنبـــال همیـــن طعـــم و معنـــای متفـــاوت بـــه 

زنـــد  ز ســـه فر یـــم کـــه بیشـــتر ا ا   نـــی رفته را د سراغ ما

دارند.

ایـــم کـــه بـــا  هـــا از تشـــکلی «مادرانـــه» گفته  در کنـــار آن 

ـــرف  ـــک ح ـــت و ی ـــده اس ـــکیل ش ـــت تش ـــن دس ـــی از همی مادران

ــور  ــز حضـ ــماع نیـ ــادری، در اجتـ ــار مـ ــود در کنـ «می شـ دارد:

ـــت.» ـــال داش فع

شاگردی در دانشگاه  «مادرانه»
یکشـنبه های مادرانـه برایـم روز 

ت
ش

دا
اد

ی

مقدسـی بود. یک تازه مـادر بودم و 

تشنه شـنیدن تجربیـات و نظـرات 

مـادران. هر هفته اشـتیاق داشـتم 

یکشنبه برسد و عنوان بحث گروهی 

مـادران را در گـروه مادرانـه ببینـم.

بادقت تمام مطالـب را می خواندم 

و نظـرات مفیـد را در قسـمت یادداشـت 

گوشـی ام کپی می کردم. مثـلا آن قدر بحث 

«جمعیـت» پـر از نکته هـای نـاب بـود که من 

یـک کانـال تلگرامـی سـاختم و کل بحـث را 

در آنجا ارسال کردم.

کـودک مـن هنوز شـیرخوار بـود کـه در گروه 

مادرانـه بحـث «مهدکـودک»،«آمـوزش زیر 

هفت سـال»،«هوش و خلاقیت» و «مدرسه»

مطـرح شـد. الان که بـرای دخترم بـه دنبال 

پیش دبسـتانی و مدرسـه هسـتم خیلـی از 

نکات آن بحث ها در خاطرم هست. خیلی از 

مباحثی که در گروه مادرانه و توسـط مادران 

دیگر مطرح می شـد، مسـیر مـادری را برای 

مـن روشـن تر کـرد. انـگار افـرادی راه نرفته 

مـرا یـک یا چنـد بـار رفتـه بودنـد و بـرای من 

تـازه وارد از سـختی ها و زیبایی های مسـیر 

می گفتند؛ از لجبازی، استقلال، نظم، بچه 

لوس، بچه قلدر، ادب، دروغگویی و رقابت.

خیلـی وقت هـا کـه گـم می شـدم در بیـن 

مسـئولیت ها و وظایـف، خسـته بـودم از 

مـادری، کلافـه بـودم از روزمرگـی، بـاز هـم 

بحث های گروهی مادرانه برایم چراغ راهی 

بود. مادرانـه و بحث های گروهـی اش برایم 

یک محل رجوع دوست داشتنی بود؛ آن هم 

وقتـی که پیشـنهادهای کاربـردی و نابش را 

می خواندم. چقدر خندیدم آن روزی که بیان 

بحث گروهـی «خرده روایت های پوشـکی»

بـود و چقـدر مشـارکت اعضـا چشـمگیر بود 

و شایسـته قدردانی.

آن روزی کـه عنـوان بحـث گروهـی «سـقط و 

حواشـی آن» بود چند باری بـه گریه افتادم،

از صبوری زنانی که برای مادر شدن متحمل 

رنج های زیادی می شوند.

بحـث «چشـم زخم و کـودکان مـا» کـه شـد 

آن قدر یکـی از اعضای گروه تحلیـل زیبایی 

از موضوع ارائه کرده و روایات قشـنگی آورده 

و راهکارهـای خوبی ارائـه داده بود که در جا 

نظراتـش را بـرای همـسرم فـوروارد کـردم که 

تحسـین او را هم بـر انگیخت.

دوسـتی درگیر و دار خرید سیسـمونی بود و 

هـر بار سـؤالات متعددی از من می پرسـید،

پیشـنهاد عضویـت در مادرانـه و خوانـدن 

بحـث گروهـی «سیسـمونی» را بـه او دادم.

حـالا هر بـار کـه صحبت خریـد سیسـمونی 

می شـود بـا وجـد می گویـد:«اگـر تجربیات 

اعضای مادرانه نبود، نمی توانسـتم آن قدر 

راحت و کاربردی وسایل پسرم را تهیه کنم.»

بعدهـا روز برگـزاری  «بحـث گروهـی» بـه 

دوشـنبه ها تغییـر کـرد، کمـی طـول کشـید 

تـا بـه آن عـادت کنـم امـا همچنـان عناویـن 

نابـش دل می بـرد و همراهـم می کند؛ بازی 

بـا موبایـل بایدها و نبایدهـا، جایگاه رفاه در 

تربیـت فرزنـد، مسـائل دخـتران در آسـتانه 

تکلیـف، حد تعـادل در محافظت از کودکان 

در برابر آسیب ها، مدیریت تکالیف مدرسه،

تربیت دیمی یا تربیت برنامه ریزی شده و....

آزاده رحیمی، یک مادر

چند فرزندی آن طرف آبی ها
تکتم متولد سال ۱۳۶۵ است و سه فرزند دارد؛ دو 

دختر و یک پسر ده ساله. سال ۱۳۷۹ ازدواج کرده 

و همسرش کارمند اداره پست است.

من  یک مجازی فعال هستم ؛ کسی که در 

کنار مادری در شبکه های مجازی نیز فعال 

است و دیوارکوب های دست ساز خودش را 

به نمایش می گذارد.خانواده پدری شلوغی 

نداشتم اما یک خواهر و بردار کوچک تر از 

خودم دارم. دوران تحصیل هر زمان صحبت 

از خواهر و برادر می شد، من حرفی برای 

گفتن نداشتم؛ چون خواهر و برادرم خیلی 

تر از من بودند. اختلاف سنی من  کوچک 

با خواهر و برادرم ۱۰ و ۱۲ سال بود و برای 

همین هیچ هم صحبتی نداشتم. همسرم هم 

تنها پسر خانواده خودش است و دو خواهر 

دارد. اینکه بگویم از اول تصمیم به آوردن 

چند بچه داشتیم، درست نیست و این گونه 

نبود. وقتی ازدواج کردیم هنوز همین شعار 

«فرزند کمتر زندگی بهتر» بود. فرزند اولم دختر 

است. وقتی فرزند دومم که پسر بود دنیا آمد 

خیلی از اقوام گفتند که جنستان جور شد.

برای همین وقتی فرزند سوم را باردار شدم 

احساس کردم بزرگ ترین اشتباه زندگی ام را 

کرده ام؛ احساسی که بخشی از آن به حرف ها و 

واکنش های مردم برمی گشت:«باز بارداری؟ 

چند سالت است؟ چه خبر است؟ فکر بزرگ 

کردنش را کرده ای؟» همان زمان که سومین 

فرزندم را باردار بودم به خاطر کارم و گذاشتن 

نمونه های کار در اینستاگرام فعال بودم و 

هم زمان صفحات دیگر را هم نگاه می کردم.

از جمله می دیدیم که اروپایی ها چقدر برای 

داشتن بچه شعف دارند. واقعا عجیب بود که 

بارداری و بچه زیاد برای کشورهای دیگر جور 

دیگری تعریف شده است اما اینجا جور دیگری 

درباره آن صحبت می کردند.

آنجا از بازیکن معروف فوتبال که چندین بچه 

دارد تا مجری و بازیگر و حتی خانواده های 

سلطنتی کشورهای اروپایی همه بیش از سه 

فرزند دارند. اینجا اما هنوز هم خیلی ها وقتی 

من را با سه فرزندم می بینند، برایشان عجیب 

است. به آن ها گفته ام عجیب آینده بچه ای 

خواهد بود که هیچ کس را جز خودش ندارد.

همهبرکت های زندگی ما
زینب متولد ۱۳۶۷ و دارای ۵ فرزند (دو پسر و سه 

دختر) است. او از بانوان فعال اجتماعی محله 

خیام است.

ســـال ۸۴ ازدواج کردیـــم و نتیجـــه ازدواجـــمان،

ـــت؛ ـــد اس ـــی و ۵ فرزن ـــاط در زندگ ـــش و نش آرام

ــمان  ــه و ازدواجـ ــت خانـ ــه برکـ ــی کـ فرزندانـ

شـــده اند. اینکـــه می گویـــم برکـــت ازاین جهـــت 

اســـت کـــه هرکـــدام از ایـــن بچه هـــا شوروشـــعف 

و نعمتـــی متفـــاوت بـــرای زندگـــی مـــا بـــه ارمغـــان 

آورده انـــد. مـــن ۱۷ ســـال داشـــتم و همـــسرم 

۲۳ ســـاله بـــود کـــه ازدواج کردیـــم. بعـــد از 

ازدواج، همـــسرم اســـتخدام یـــک ارگان دولتـــی 

شـــد. ایـــن در شرایطـــی بـــود کـــه تـــا قبـــل از 

ازدواج کار ثابتـــی نداشـــت. بـــا به دنیاآمـــدن 

هرکـــدام از بچه هـــا یـــک پیشرفـــت اقتصـــادی و 

معنـــوی داشـــتیم؛ مثـــل خریـــد و ارتقـــای خانـــه 

.... ـــغلی و  ـــای ش ـــین و ارتق و ماش

از همه مهم تر این بود که من و همسرم در کنار 

هم و با حضور بچه ها روحمان بزرگ شد. این 

ها را  اشتباه است که تصور کنیم ما باید بچه 

تربیت کنیم. در حقیقت بچه ها هستند که ما 

را تربیت می کنند. مثلا اگر زمانی از همدیگر 

ناراحت باشیم و بخواهیم برخورد نامناسبی 

داشته باشیم، با دیدن بچه ها و حضور آن ها 

رفتار خودمان را مدیریت می کنیم تا در مقابل 

چشمان آن ها رفتار ناشایستی انجام ندهیم.

زندگی با فرزندان است که زیبا و شاد می شود و 

در کنار سختی هایی که دارد با شیرینی حضور 

بچه ها طعم واقعی خود را پیدا می کند.

بازی ندارد. با اینکه  بچه ای که تنهاست هم 

۵ فرزند داریم، وقتی بچه ای از اقوام وارد خانه ما 

می شود نمی دانید با چه شوق وذوقی هم بازی او 

می شوند. تصور آینده بچه ای که تک فرزند است 

می تواند خیلی تأمل برانگیز باشد؛ کودکی که 

امروز هم بازی ندارد و در آینده هم فامیل و آشنایی 

ندارد برای معاشرت و گپ و گفت.

معلم مادری
فاطمــه متولــد ۱۳۶۲ و دارای ۴ فرزنــد اســت؛

ــت و  ــم کلاس اولی هاس ــسر. معل ــتر و دو پ دو دخ

ــم اســت. ــز معل همــسرش نی

من ۲۴ بچه دارم.۲۰ نفر از بچه های مدرســه 

و ۴ بچه خــودم. فرزنــد آخــرم امیدرضاســت 

کــه یک ســال ونیم دارد. مــادر بــودن و معلم 

بودن دو تجربه شــیرین و البته سخت است.

ســخت ازاین جهت کــه باید با برنامــه کار کنم 

ــه  ــم همــه کارهــای محول شــده را ب ــا بتوان ت

نحــوه احســن انجــام دهــم. خوبــی معلمــی 

ــم سرکار، ــه و ه ــم در خان ــه ه ــت ک ــن اس ای

مــادرم. ایــن خــودش بــه مــن انــرژی زیادی 

می دهــد. صبح ها معمولا از ســاعت ۵ صبح 

بیــدارم. صبحانــه بچه هــا را آمــاده می کنــم 

و بعــد راهــی مدرســه می شــوم. دوســت 

ــه  ــه ب ــدون صبحان ــک روز بچه هــا ب ــدارم ی ن

مدرســه برونــد. بارهــا پیش آمــده اســت کــه 

در مدرســه بچه هایــی را دیده ام کــه صبحانه 

همراهشــان نبــوده یــا مــادر یــک ســاندویچ 

سرد بــرای بچــه به عنــوان صبحانــه گذاشــته 

ــه  ــم بچ ــا می گفت ــه مادره ــی ب ــت. وقت اس

ــوزد، ــد بیام ــا بتوان ــورد ت ــه بخ ــد صبحان بای

می گفتند: خانم نمی دانید بچه داری چقدر 

ســخت اســت. امــا همیــن مادرهــا هنگامی 

کــه متوجه می شــدند مــن خودم مــادر چهار 

ــور  ــد چط ــب می کردن ــتم، تعج ــد هس فرزن

ــم و  ــد باش ــد فرزن ــادر چن ــم م ــم ه می توان

هم شاغل.

ریــزی بــرای  البتــه قبــول دارم برنامه 

مدیریــت و تربیــت بچه هــا ســخت اســت امــا 

لحظه هــای خــوب نیــز بســیار دارد. همیــن 

کــه بچه هــا روی پایــت می نشــینند و بــا زبان 

شیرینشــان واژه هــا را ناقــص می گویند همه 

خســتگی هایت از بیــن مــی رود.

ظهــر هــم کــه بــه خانــه مــی روم، بعــد از 

رســیدگی بــه امــور خانــه، بــه درس بچه هــا و 

بازی کردن بــا آن ها می پردازم. خیلی ها کار 

و فعالیــت مــن را کــه می بیننــد گاهــی جدی 

یــا در قالــب طعنــه و مــزاح می گوینــد:«خب 

داشــتن این همــه بچــه، این دردسرهــا را هم 

دارد.» نمی داننــد کــه تجربــه چنــد فرزندی 

شــیرینی اش هــم چندبرابر اســت.

مادران در کنار 
فعالیت های کوچک 
و بزرگ دیگری که 
برای خود تعریف 
کرده اند رسالت 
بزرگ مادری را هم 
بر دوش دارند و 
مسئولیت های 
اجتماعی خویش 
را، به نحوی سامان 
بدهند که مادری در 
اولویت قرار گیرد

مادران در کنار 
فعالیت های کوچک 
و بزرگ دیگری که 
برای خود تعریف 
کرده اند رسالت 
بزرگ مادری را هم 
بر دوش دارند و 


